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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۶۱

 از مدرسه فیلم جین کمپیون تجلیل جشنواره ونیز
ایسنا: مدرسه فیلم سازی نوپای «موجی 
در اقیانوس» کــه با ابتکار جین کمپیون 
در نیوزیلند تأســیس شــده، با نمایش 
هفــت فیلم کوتــاه دانشــجویان خود 
در جشــنواره ونیز ۲۰۲۵ مــورد تجلیل 
قــرار می گیرد؛ فیلمــی از این مجموعه 
نیــز در بخش رقابتــی «افق ها» حضور 
دارد. مدرســه فیلم ســازی «موجی در 
اقیانوس» که در سال ۲۰۲۲ بنیان گذاری 
شــد و در ولینگتــون بــه مدیریت جین 
کمپیــون، کارگردان دو بار برنده اســکار 
(بــرای فیلم های پیانو و قدرت ســگ)، 
اداره می شود، در هشــتادودومین دوره 
جشــنواره بین المللی فیلــم ونیز مورد 

تجلیل قرار خواهد گرفت.
 در ایــن رویداد، هفــت فیلم کوتاه از 
هفت دانشــجوی جوان این مدرسه به 
نمایــش درمی آید. افزون بــر این، فیلم 
«صخره شــیر» (بــه مــدت ۱۶ دقیقه) 
ساخته نیک مایو و پریسکا بوچه، که آن 
نیز در قالب همین برنامه ســاخته شده، 
در بخش رقابتی فیلم های کوتاه افق ها 

انتخاب شده است.
 در پایان برنامه رســمی ۱۲ماهه این 
از فیلم سازان  ورکشاپ فشــرده، هریک 
به لطف حمایت مالی نتفلیکس، تحت 
راهنمایی جیــن کمپیون و فیلیپا کمپبل 
(همکار کارگــردان پروژه) قرار گرفتند و 
بودجه ای برای ســاخت یک فیلم کوتاه 
دریافــت کردنــد. تمامی ایــن فیلم ها 
به موقع آماده شــدند تا برای حضور در 

جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۵ ارسال شوند.
 جیــن کمپیــون دراین بــاره گفــت: 
«متوجه شــدم شــرایطی که من در آن 
فرصتــی واقعــی برای فیلم سازشــدن 
یافتم، امروز وجود ندارد. در ســال ۱۹۸۱ 
خوش شــانس بودم که توانستم در یک 
مدرسه فیلم در اســترالیا تحصیل کنم، 
جایی کــه نه تنها همه حقــوق ماهانه 
می توانســتیم  بلکه  می کردند،  دریافت 
بــا بودجه ای که مدرســه در اختیارمان 
می گذاشــت، فیلــم کوتاه بســازیم و با 
دانشــجویانی همفکر دیدار و همکاری 
داشــته باشــیم و با برخی از آنها هنوز 
هم دوست هستم. به تجربه دریافتم که 
یادگیــری واقعی در دل پروژه ها و از دل 
تعامل با هم نسلان شکل می گیرد. اکنون 
زمان آن اســت کــه بازپرداختی انجام 
دهم و بسیار سپاســگزارم از نتفلیکس 
که از این برنامه سینمایی موقت که من 
آن را «موجــی در اقیانــوس» می نامم، 

به طورکامل حمایت کرده است».

 آلبرتــو باربــرا، مدیر جشــنواره ونیز 
هم گفت: «وقتی هشــت فیلــم کوتاه 
فارغ التحصیلی این مدرســه فیلم سازی 
را که با چشم اندازی بی وقفه توسط جین 
کمپیون هدایت شده بود دیدم، از کیفیت 
استثنایی هریک از آنها شگفت زده شدم. 
نادر است که در پایان یک دوره آموزشی، 
همــه دانشــجویان بتواننــد فیلم هایی 
بسازند که چنین سطحی از حرفه ای گری 
و اســتعداد واقعی را نشان دهند. بدون 
شک این اعتبار به جین کمپیون و فیلیپا 
کمپبــل تعلق دارد کــه دانش و تجربه 
خود را به گروهی از فیلم ســازان جوان 
آینــده دار منتقــل کرده اند، کســانی که 
امیدوارم به زودی شاهد ساخت نخستین 
فیلم بلند آنها باشــیم».  پس از نمایش 
فیلم هــای کوتــاه، جین کمپیــون یک 
مســترکلاس برگزار خواهد کرد تا درباره 
تجربه مدرسه ای که بنیان نهاده صحبت 
کند.  فیلم های زیر علاوه بر «صخره شیر» 
ســاخته نیک مایو و پریسکا بوچه که در 
بخش رقابتــی «افق ها- فیلــم کوتاه» 
حضــور دارد، به عنوان بخشــی از ادای 
احترام به مدرسه فیلم سازی «موجی در 
اقیانوس» در ونیز نمایش داده خواهند 
شــد: «پسری بســیار خوب» ساموئل ته 
کانــی، «زمــان دخترانه» ســاخته النور 
بیشاپ، «جوراب ها» ساخته تاد کارهانا، 
«گفت وگــو با جک مائر» ســاخته هش 
ســاخته  همســایه»  «دختر  پرامبــلام، 
آنا  مینگ جیان کوئی، «کوری» ســاخته 
چایــا اســکاتنی و «درخشــش» از فریا 

سیلاس فینچ.
بین المللی  جشنواره   هشتادودومین 
فیلم ونیز از ۲۷ آگوست تا ۶ سپتامبر (۵ 

تا ۱۵ شهریور) برگزار می شود.

 نوری بیلگه جیلان به سینمای ترکیه اعتبار داد 
جدال میان سنت و مدرنیته

مهر: ســومین برنامــه از مجموعه برنامه های «ســینمای تجربی 
جهان» با نمایش فیلم «فاصله» ساخته نوری بیلگه جیلان برگزار 

شد.
ســومین برنامه از مجموعه برنامه های «سینمای تجربی جهان» که 
توســط گروه سینمایی «هنر و تجربه» برگزار می شــود، شنبه ۲۸ تیر و با 
نمایش سومین فیلم از سه گانه «روستا» ساخته نوری بیلگه جیلان با نام 

«فاصله» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
در ابتدای این برنامه مازیار فکری ارشــاد، کارشناس و مجری نشست 
با اشــاره به اینکه «فاصله» سومین فیلم از ســه گانه «روستا» و در واقع 
ســومین فیلم آغازین کارنامه نوری جیلان است، گفت: این سه فیلم، در 
حقیقت، مرحله «از پیله درآمدن» یک فیلم ســاز جوان و نوخاسته بودند 
که از فیلم چهارمش، یعنی «اقلیم ها»، مســیر فیلم سازی اش تا حدودی 
دچار تغییر شــد و جهان او گســترده تر و فیلم هایــش از لحاظ تکنیکی 
پخته تر شــدند و به تدریج به آن چیزی رسید که امروز ما از نوری جیلان 

می شناسیم.
وی ادامه داد: در ســه فیلم ابتدایی، جیلان داستان افرادی را روایت 
می کنــد که از فضای بســته روســتایی به فضایی ظاهرا بازتر و شــهری 
مهاجــرت می کنند. بااین حال در شــهر نیز مشــکلات خاص خودشــان 
را دارنــد. فیلم نه مهاجرت به شــهر را تشــویق می کند، نــه از آن نهی 
می کنــد، بلکه با تکیه  بر جهان بینی چخوفی کارگردان، تلاش می شــود 
جنبه هــای منفی هر دو فضــا موردتوجه قرار گیــرد. در فیلم «فاصله» 
ما با شــخصیتی مواجهیم کــه به عنوان یک هنرمند وارد شــهری بزرگ 
مانند اســتانبول شده اســت، شــهری که نه تنها مرکز تبادلات فرهنگی 
و هنری ترکیه، بلکه بخشــی از شــرق اروپا و منطقه بالکان اســت. این 
شخصیت، بحران های شــخصی خود را تجربه می کند و این بحران ها بر 
روحیاتش تأثیرگذار هســتند. از یک جایی به بعــد، گویی دچار گرفتاری 

و بن بست می شود.
فکری  ارشاد تصریح کرد: از ویژگی های اساسی سینمای جیلان، تضاد 
میان سنت و مدرنیته است؛ مسئله ای که شاید در سینمای ایالات متحده 
آمریکا معنای چندانی نداشــته باشد، اما ما در این بخش از جهان، با آن 
زندگی می کنیم، رشــد می کنیم و پا به ســن می گذاریم. حتی در اروپای 
غربی نیز این تضاد به این شــکل وجود ندارد. اما در ســینمای کشــوری 
چون ترکیه، که جیلان یکی از شناخته شده ترین و جهانی ترین فیلم سازان 
آن اســت، این تضاد به روشنی دیده می شــود. به نظر می رسد جامعه ای 
نظیر ترکیه، با وجود ظاهر مدرنی که براســاس آموزه های آتاتورک شکل 
گرفته، از درون همچنان با مســائل ســنتی، به ویژه در حیطه دین، درگیر 
اســت. این تضاد به شــکلی جدی در فرهنگ و جامعه ترکیه ریشه دارد. 
همین تفاوت ها و تضادهایی که میان جامعه سنتی ترکیه و سبک زندگی 
مــدرنِ متأثــر از آموزه های آتاتورک شــکل گرفتــه، در لایه های مختلف 
زندگــی روزمره دیده می شــود و تناقض هایی ایجاد کــرده که جیلان از 
جمله فیلم سازانی اســت که به طرزی بســیار ماهرانه آنها را به تصویر 

کشیده است.
وی ادامه داد: ســینمای ترکیه، پیــش از ظهور جیلان، به جز صنعت 
سریال ســازی که در جهان نفوذ گســترده ای داشــته، تولیدات سینمایی 
شــاخصی نداشته و جیلان توانســته با این آثار ارزشمند، جایگاهی برای 
خود در ســینمای ترکیه ایجاد کند. این موضوع باعث شده حمایت های 
نســبی از او صورت بگیرد، به خصوص که آثارش با درخشش در عرصه 
جهانی توانســته نام ترکیه را نیز مطرح کند. هرچند نمایشــی متفاوت از 
ترکیه ارائه می دهند؛ نمایشی که فراتر از تصاویر کارت پستالی و کلیشه ای 

استانبول مدرن است و واقعیت های عمیق تر جامعه را بازتاب می دهد.
احمد بهرامــی، تهیه کننده و کارگردان ســینما نیــز درباره چگونگی 
آشناشــدنش با آثار جیــلان و تأثیری که از او گرفته اســت، گفت: اولین 
فیلمــی که من از نوری جیــلان دیدم، همین فیلــم «فاصله» بود. برای 
من که آن زمان دانشــجوی فیلم سازی بودم، این فیلم به عنوان یک الگو 
عمــل کرد و بارها این جملــه را با خودم تکرار کرده ام: «پس می شــود 

یک فیلم ساده ساخت».
او درباره عواملی که یک تجربه را به اثری مناســب برای پرده سینما 
تبدیل می کنند، گفت: اولین عامل، این است که وقتی تجربه شخصی ات 
را روی کاغذ می آوری، باید واقعا بررســی کنی که آیا این روایت «شروع، 
میانــه و پایان» دارد؟ آیا ســاختار دارد؟ چون خیلی وقت ها ما خاطراتی 
داریــم که بــرای جمع پنج نفره خانوادگی جذاب اســت، چــون بارها و 
بارها تعریفشــان کرده ایم. ولی این به معنای داشــتن ظرفیت دراماتیک 
نیســت. مســئله دوم این اســت که باید از فیلتر ذهن خودت عبور کند. 
یعنی تمــام آنچه خوانده ای، دیــده ای، حس کرده ای و زیســته ای باید 
خودش را در آن روایت نشــان بدهد. فقط خاطره خام کافی نیست. یک 
بخش این ماجرا، تکنیک است ولی بخش مهم تر آن، شاید نگاه شخصی 
شــما به جهان، تجربه های دیداری  و ســلیقه  هنری ات باشد. وقتی اینها 
با هم ترکیب می شــوند، آن وقت ممکن اســت آن خاطره تبدیل به یک 

فیلم خوب شود.
احمــد بهرامی درباره جهان بینی و نگرش جیلان در آثارش افزود: در 
فیلم های جیلان، به ویژه در همین فیلم اخیرش، این تقابل میان ســنت و 
مدرنیته به وضوح مشــهود اســت و خود جیلان نیز اشاره کرده است که 
تقابل ســنت و مدرنیته در فضاهای شــهری و روســتایی یکی از تم های 
بنیادین آثار اوست. امری که به نظرم ما نیز در صد سال گذشته در کشور 
خــود تجربه کرده ایم. اگر به شــرایط امروز خود نیــز بنگریم، جامعه ما 

همچنان با این دوگانگی مواجه است.
وی عنوان کرد: اینکه جیلان توانسته است بدون آنکه کسی را ناراحت 
کند، چهره ای انتقادی از جامعه ترکیه ارائه دهد، نکته قابل توجهی است.

خبر برگزیده

سینماسینما

«بالریــن Ballerina» کــه نــام کاملــش تحــت عنوان 
«از دنیــای جان ویــک: بالرین» به عنــوان پنجمین فیلم از 
جهان ســینمایی «جان ویک» اســت، درصدد آن است که 
داستانی نو را روایت کند اما روایت پیچیده آن در دام تکرار 
می افتــد. این فیلم محصول ۲۰۲۵ و تولید ایالات متحده به 
کارگردانی و  نویســندگی «لن وایسمن» است. «جان ویک» 
یک فرانچایز در ژانر اکشــن، دلهره آور و نئو-نوآر آمریکایی 
است که از سوی «چاد استهالسکی» و به نویسندگی «دریک 
کوستاد» خلق شد و «کیانو ریوز» نقش اصلی «جان ویک» 
را بازی کرد که یک قاتل ســابقه دار اســت. قسمت اول آن 
در ســال ۲۰۱۴، قسمت دوم در سال ۲۰۱۷، قسمت سوم در 
ســال ۲۰۱۹ و قسمت چهارم در ســال ۲۰۲۳ اکران شد که 
فیلم «بالرین» داســتانی مابین قسمت دوم و سوم است که 
به تازگی منتشر شــده است. چهار قسمت اول «جان ویک» 
بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در سراســر جهان فروش داشــته 
اســت. داستان فیلم از جایی شروع می شود که همسر جان 
ویــک   به علت بیماری فوت کرده و او در غم درگذشــتش 
به ســر می برد. تنها یادگاری او از همسرش یک سگ بیگل 
اســت. چند روز بعد، ویک در یک پمــپ بنزین در خارج از 
شــهر نیویورک با گروهی از گانگســترهای روسی به رهبری 
ایوســف برخورد می کند. آنها قصد دارند با ترســاندن ویک 
او را مجبور به فروش ماشــین خــود کنند. وقتی جان قبول 
نمی کنــد، آنها تصمیم می گیرند که آن را بدزدند. در شــب 
ایوســف با دوســتانش به خانه ویک می روند. آنها علاوه بر 
دزدیدن ماشین و کتک زدن ویک، سگ او را که تنها یادگاری 

از همسرش بود، می کشند.
«جــان ویــک» یکــی از برجســته ترین و تأثیرگذارترین 
کاراکترهای ســینمای اکشــن در دهه های اخیر اســت. او 
نه تنهــا به  دلیل مهارت های مرگبارش شــناخته می شــود، 
بلکه پیچیدگی درونــی و کدهای اخلاقی خاصش، او را به 
کاراکتری ماندگار تبدیل کرده اســت. لقب او در این سری از 
فیلم ها، Yaga (بابا یاگا) نه به معنی «هیولا»، بلکه «کســی 
که هیولا را برایش صدا می زنند»، است. «جان ویک» تجلی 
نــوع خاصی از «مرد تنها با اصول» اســت کــه: در دنیایی 
بی قانون، به قانون شــخصی خودش پایبند است. آدم کشی 
برایش حرفه اســت، نه لــذت یا تفریح. از فقــدان و اندوه 

به عنوان ســوخت انتقام استفاده می کند. برخلاف اکثر ضد 
قهرمانــان، حتی در لحظات مرگ یــا جنون، اصولش را زیر 
پــا نمی گذارد. حالا مخاطب با قســمت پنجم آن با نام «از 

دنیای جان ویک: بالرین» سرو کار دارد.
بازیگران این اثر، «آنا دِ آرماس»، «گابریل بیرن»، «کاتالینا 
ســاندینو مورنو»، «نورمن ریدس»، «ایان مک شین» و «کیانو 

ریوز» است.
«ایــو ماکارو» بــا بازی «آنــا دِ آرماس»، پروتاگونیســت 
فیلــم «بالرین» با در دســت داشــتن یک گوی شیشــه ای 
کــه در آن بالرینی در حال رقص اســت، در کودکی شــاهد 
مرگ پدرش می شــود. او به دســت «وینســتون اســکات» 
(ایان مک شــین) نجــات می یابــد و در پناهگاهی در هتل 
«کانتیننتال»، ســرزمینی بی طرف برای تبهــکاران زندگی و 
رشــد می کند. ایو خیلی زود از سوی «روسکا روما»، مزدور 
و کارگردان (با بازی آنجلیکا هوستون) جذب می شود. زنی 
که مصمم اســت غریزه قاتلانه این دختــر را پرورش دهد. 
ســپس با پرش به ۱۰ سال بعد، ایو که برای خود یک بالرین 
حرفه ای شــده و طی آموزش هایی هــم تبدیل به یک قاتل 
حرفه ای می شــود، درصدد انتقام گرفتن از کســانی اســت 

که پدرش را کشته اند.
این اثر، اولین اسپین آف بر فیلم های «جان ویک» است و 
به نوعی فرانچایز «جان ویک» محســوب می شود. هالیوود 
بــرای درآمدزایی بیشــتر از موفقیت چهار فیلــم دنباله دار 
«جــان ویک»، حالا تصمیم گرفته یک شــخصیت فرعی به 
ایــن فیلم اضافه کند تا جایی که خود «جان ویک» فقط در 
چند سکانس کوتاه، حضوری بی روح دارد. «بالرین» چیزی 
نیســت جز تکرار همان ســکانس های اکشــن فیلم «جان 
ویک» سابق، البته با کیفیتی نازل تر مانند نبرد با شعله های 
آتــش یــا درگیری های فیزیکــی چه با اســلحه، چه بدون 
اســلحه. از همان ابتدا «ایو» در زمره یــک آدم کش، اما در 
قامت یــک  دختر ظریف فرو می رود، ازاین رو پیام فیلم کاملا 
مشخص است: «بالرین» را جدی نگیرید. اگرچه صحنه های 
زدوخــورد یا اکشــن آن هماهنگ شــده اجرا می شــود اما 
هیچ کدام از آنها به پای جنون پیشین این فرانچایز نمی رسد 
و تا حد زیادی شــباهت به بازی های ویدئویی دارد و بر پایه 
منطق ســینمای بالیوود شکل گرفته اســت. گفته می شود 

که صحنه هــای ابتدایی فیلم به شــدت دارای ضعف بود، 
ازاین رو «چاد استهالسکی» به داد «وایسمن» رسید و در باز 
فیلم برداری «بالرین» نقش مهمی از خود بر جای گذاشت. 
دیالوگ های ســطحی، ضعف فیلم نامه، شخصیت پردازی 
کم عمــق و حتی انتخاب نادرســت نقــش اول زن همگی 
دســت به دســت هم داد که «بالرین» اثری خشــونت آمیز 
همراه با حمام خون بدون توجیه باشــد. حتی بســیاری از 
مخاطبان به دلیل ریتم کند آن در اواســط فیلم از تماشای 
آن انصــراف دادند، مگر آنکه طرفــداران پروپاقرص «جان 
ویک» بودند و  تا انتها، داســتان را دنبال کردند که باز هم به 
دلیل حضور کم «کیانو ریوز» دلســرد شــدند. فیلم از لحاظ 

سرگرم کنندگی هم شکست خورده است.
این حجم از خشونت و  خون ریختن که در قسمت پنجم 
«جان ویک» دیده می شود، در مجموع چهار اثر قبلی «جان 
ویک» نبود. یکی از ســکانس های عجیب این فیلم اکشــن، 
رفتــن ایو به یک روســتای یــخ زده و دورافتــاده در اطراف 
کوه های آلپ اســت که همه افرادی که در آن منطقه دیده 
می شــوند، از قصاب و نانوا تا مردم عادی مســلح هســتند 
و در ایــن صحنه ها، لحن «بالرین» فانتزی و طنز می شــود. 
داســتان فیلم آشفته اســت و قواعدی که در جهان قاتلان 
فیلم مشاهده می شــود، هم کلیشه ای و هم قدیمی است. 
ضعف بزرگ این داســتان بی رمق، لاغر و تک خطی، کپی از 

«جان ویک ۲» است.
انتخاب «آنا دِ آرماس» برای این فیلم به شــدت اشــتباه 
بود. این گونه شــخصیت ها چه به عنــوان قهرمان، چه ضد 
قهرمان، دارای یک ســری ویژگی های جهانی هستند که او 
فاقد آنهاســت. البته این موضوع به این معنا نیست که «آنا 
دِ آرماس» بازیگر بدی اســت، بلکه شکل و شمایل و اندام 
ظریف او در کل برای این هنرپیشــه مشــهور که طرفداران 
زیادی دارد، در ژانر اکشــن مناسب نیســت. مخاطب بارها 
در فیلم شــاهد آن اســت که ایو  مشــغول اکشن بازی های 
خطرناک اســت اما حتی یک خراش هم بر روی صورت او 
نمی افتد. صادقانه باید گفت انتخاب او از اول اشــتباه بوده 
اســت. منتقدان دراین باره گفته اند که «ایو» گاهی مثل یک 
ابرقهرمــان عمل می کند، بدون آســیب پذیری واقعی و این 

باعث تکرارپذیری می شود.

«شــکارگاه» دومین تجربه نیما جاویدی در سریال سازی 
بعد از «آکتور» اســت. قیاس این دو کار دست کم دو مؤلفه 
از کارگــردان را بازنمایــی می کنــد؛ یکــی تجربه گرایی او 
که به نظر می رســد خود را در یک ژانر و شــکل خاصی از 
سریال ســازی محدود نمی کند و دوم نوآوری و خلاقیت در 
پردازش ژانری. به این معنا که او وقتی سراغ ژانری تاریخی 
مثل «شــکارگاه» می رود، به روایــت متفاوتی از نمونه های 
ژانری دســت زده و فضای متفاوتی در درون مؤلفه های آن 
خلق می کند. شــاید بتوان گفت ارزش افزوده آثار جاویدی، 
همین تمایزپذیری کارهای او از نمونه های مشــابه اســت. 
چنان کــه همین رویکــرد را در فیلم «سرخپوســت» او هم 
شاهد بودیم که روابط انسانی و پیچیدگی های آن را در دل 
قصه ای تاریخی به تصویر می کشــد. اگر بخواهیم مبتنی بر 
پارادایم های جامعه شناختی حرف بزنیم، باید شیوه روایت 
و زاویــه دید او در «شــکارگاه» را مبتنی بــر رویکرد «تاریخ 
فرهنگــی» صورت بندی کنیم. به این معنا که او به ســراغ 
رخدادهای کلان و شــخصیت های سیاسی در تاریخ قاجار 
نرفته، بلکه زیســت جهان مردم عادی در آن دوره را کانون 
درام خود قرار داده و به ساختار پادشاهی آن دوره گره زده 
است. در درون این روایت مردم شناسانه به میانجی قصه ای 
که تعریف می کند، می توان به درکی جامعه شــناختی از آن 
برهه تاریخی دست یافت. درواقع او به جای زمان تاریخی، 
زمانه آن برهــه تاریخی را زمینه درام پــردازی قرار داده تا 
قصه ای معمایی را درون آن بگنجاند. در این شیوه بازنمایی 
البته «مکان» هم به هســته مرکزی قصــه آمده و عمارت 
باشــکوه و مرموز قاجــاری به مثابه یک کاراکتــر کانونی در 

کانون درام قرار گرفته است.

درواقع می توان گفت جاویدی در شــکارگاه روایت خود 
را مکان مند می کند و حتی عنوان ســریال هم گواهی بر این 
معناست. درواقع «شکارگاه» تأکیدی بر هویت مکانی قصه 
اســت که این توجه را می توان در دوربین او در بازنمایی از 
این مکان هم ردیابی کرد. حتی گره اصلی داســتان در این 
دو قسمت، ســویه مکان مند دارد و جواهرات ربوده شده از 

مکانی درون این عمارت، موتور درام را روشن می کند.
خود مکان در اینجا پر رمز و راز اســت. در عین باشــکوه  
بودن، گاهــی مخوف می شــود. زیر زمیــن و اندرونی های 
متعــدد و پــر از دهلیز و دالان بودن، عمــارت را به مکانی 
پــر رمز و راز تبدیل می کند که قصه ای معمایی و پیچیده را 
درون خودش جای داده و تجسم می بخشد. روابط انسانی 
شــکل گرفته پیرامــون درام در این مکان، بــه امکانی بدل 
می شود تا تفاوت و تضاد و در نهایت نزاع طبقات فرادست 
و فرودست در آن دوره تاریخی درون این عمارت، مکان مند 

شده و بازنمایی شود.
درواقــع جاویدی جهــان داســتانی خــود را در زمینه 
موقعیتــی مکان مند قــرار می دهد تا یک قصــه اش از یک 
زمــان تاریخــی را در این فضا بســازد. قصــه ای که حول 
خانــواده میرعطــا و ماجراهایــی که برای شــان درون این 
عمــارت رخ می دهد، شــکل گرفته اســت. آنچــه پیش از 
هــر چیــز در مواجهه با این ســریال تاریخــی جلب توجه 
می کنــد، ریتم تند و رخدادهای ملتهبی اســت که متفاوت 
از روایت هــای کــش دار و آرام متعارف اغلب ســریال های 
تاریخی است. در واقع مخاطب با قصه ای ملتهب و راز آلود 
از یک موقعیت معمایی مواجه اســت که از ترکیب ژانری 
معمایی-تاریخی برســاخته شده و ســویه های خانوادگی 

هــم دارد. شــخصیت پردازی هم درون همین ســاختار به 
شــکل تدریجی و قطره چکانی معرفی شــده و هویت مند 
می شوند. آن چنان که مخاطب باید در یک فرایند ذهنی و به 
موازات رخدادهای قصه به تدریج با کاراکترها و مؤلفه های 
هویتی آنها آشــنا شــود. توجه به جزئی نگری در پردازش 
روان شناختی شــخصیت ها و نفوذ به لایه های درونی آنها 
در یک رفتارشناســی دراماتیک کمک کرده تــا کارگردان از 
تیپ ســازی عبور کرده و به شــخصیت پردازی دست بزند. 
شــخصیت هایی که به نظر می رسد در طول قصه به تدریج 
و به موازات رخدادهایی که طراحی شــده، بیشتر با آن آشنا 

می شویم و به عمق آنها راه می یابیم.
تنوع شــخصیتی هم در حدی است که این تفاوت ها به 
یک جذابیت دراماتیک بدل شــود. واقعیت این اســت که 
در پس «شــکارگاه» و فراتر از ســطوح دراماتیک قصه اش، 
قابلیت هایی برای فهم پذیری تاریخــی دوران قاجار وجود 
دارد که امکانی فراهم می کند تا مبتنی بر جامعه شناســی 
سیاســی، به بازنمایــی روابط قدرت و ســلطه در آن دوره 
بپردازد. رویکرد جاویدی در این سریال مبتنی بر پارادایم های 
جامعه شناسی خرد اســت که از درون ساختار اجتماعی و 
مدنی یک دوره تاریخی به ساختار سیاسی و مناسبات قدرت 
در آن زمانــه نقب می زند و فرصتی بــرای مخاطب فراهم 
می کند تا به واسطه سرگرم شدن درون قصه ای معمایی، به 
معنایی جامعه شــناختی از یک دوره تاریخی برسد. معنایی 
که نه از طریق بازنمایی ســاخت قدرت در رأس هرم، بلکه 
به میانجی بازنمایی زیســت جهان یکی از طبقات اجتماعی 
یعنی میرعطــا و خانــواده اش که طبقه نظامــی آن دوره 

بودند، به فهم تاریخی از تاریخ معاصر دست بزند.

نگاه

اسپین آفی بر «جان ویک»

بالرین را جدی نگیرید

روابط قدرت درون یک عمارت
رضا صائمی

فرزانه متین


